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 بسم اللَه الرّحمن الرّحيم
 و صلَّى اللَه على محمّد و آله الطاهرين

 و لعنة اللَه على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين
 و لا حول و لا قوّه الا باللَه العلى العظيم

  
  

 قال اللَه الحکيم فى کتابه الکريم:

طِيعُوا الرذسُولَ وَ ﴿
َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
يِنَ آمَنُوا أ هَا الَّذ يُّ

َ
تُمأ فِِ شَأ  يا أ مأرِ منِأكُمأ فإَنِأ تنَازعَأ

َ ولِِ الْأ
ُ
ءٍ فرَُدُّوهُ إلََِ أ

ويِلً 
أ
سَنُ تأَ حأ

َ
ٌ وَ أ خِرِ ذلكَِ خَيْأ وَأمِ الْأ  1﴾الَلَِ وَ الرذسُولِ إنِأ كُنأتُمأ تؤُأمنِوُنَ باِلَلَِ وَ الْأ

عت خدا و رسول خدا و در اين آيه مبارکه خداوند خطاب به مؤمنين نموده و به طور اطلاق اطا
يعنى صاحبان امر و دارندگان اين منصب  أوُلواالامرالامر را بر آنها واجب شمرده است، و چون أوُلى

اطاعتشان بدون هيچ شرط و قيدى در رديف اطاعت رسول خدا لازم شمرده شده است بايد ديد که آنها 
 د بايد آيه مبارکه را تفسير نمود.چه کسانند؟ براى توضيح اين منظور و به دست آوردن اين مقصو

 الامرتفسیر آیه أوُلى
واجب شده است. منظور از  أوُلواالامردر اين آيه اطاعت خداوند و اطاعت رسول خدا و اطاعت 

 اطاعت آنها چيست و در کدام مورد و مصداق بايد از آنها اطاعت نمود؟
آيا اطاعت خدا عين اطاعت رسول خدا نيست؟ آيا به وسيله ديگرى غير از راه رسول خدا خداوند 
بر ما امر و نهيى دارد و بايد بدانها گوش فرا داشت؟ مسلمّ است که اطاعت خدا همان اطاعت از رسول 

ا دو اطاعت شخص رسول اللَه است؛ بنابر اين چر خدا است و راه معرّفى احکام و قوانين خدا، همان
 لازم شمرده شده يکى اطاعت خدا و ديگر اطاعت رسول خدا؟

 منظور از اطاعت از رسول خدا و بیان مصادیق آن 
در اطاعت خدا منظور پيروى از احکامى است که به عنوان وحى بر قلب آن حضرت نازل شده 

ديت است براى و مورد حکم و خطاب تمام مؤمنين هستند. قرآن کريم کلام خدا و وحى حضرت اح
جميع مردم. بنابر اين اطاعت از خدا يعنى اطاعت از کلام خدا که همان قرآن کريم است. و امّا اطاعت 

 شود:از رسول خدا به دو قسمت تقسيم مى
اطاعت در آنچه که خداوند براى تشريع احکام و تفصيل آنها از غير کتاب به آن حضرت  اوّل:

کند همانا اصول احکام و ه احکامى را که کتاب خدا بيان مىوحى نموده است. چون معلوم است ک
موضوعات شرعيه است مثلاا درباره نماز و روزه و حجّ و جهاد و زکات و نکاح و قوانين معاملات و 

کند و امّا کيفيت نماز و روزه و حج و ساير ساير عبادات و احکام، کلام خدا از اجمال تجاوز نمى
لِّّىموضوعات را بايد از رسو أيتمُُونى اصه لُّوا کهما ره ، نماز را ل اللَه آموخت، همان طور که فرمود: صه

خوانم، از نقطه نظر شرائط و مقدمات و افعال و اقوالى خدا واجب کرده ولى ببينيد چگونه من نماز مى
 طور تمام وکه در نماز لازم است طبق نماز من شما هم نماز بخوانيد. خصوصيات اين موضوعات به

کمال در قرآن کريم بيان نشده و فقط اصول عبادات و معاملات و احکام بيان شده است. تفصيلات آنها 
 را بايد از رسول اللَه آموخت.

                                           
 .٥٩ـ آيه  ٤سوره النسّاء:  1
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نفس رسول خدا مانند يک ذرّه بين بسيار قوى آن مجملاتى را که خدا در کتاب وحى نموده است 
نمايد. با کيفيت مخصوص آشکار مى بزرگ و روشن و واضح نموده، شرائط و اجزاء هر عبادت را

آيات قرآن به صورت اجمال بر پيغمبر نازل شده و در نفس آن حضرت منعکس گرديده ليکن آن نفس 
قدسيه حدود و ثغور و تأويل و تفسير و شأن نزول و ساير خصوصيات کتاب خدا را روشن و آشکارا 

 کند،نموده، به طور تفصيل به خارج منعکس مى

نأزَلأ ﴿
َ
لَِ إلَِْأهِمأ وَ أ َ للِنذاسِ ما نزُذ ِ كِأرَ لِِبَُيّذ ما کتاب را به صورت وحى بر تو فرستاديم » 1﴾ا إلَِْأكَ الَّذ

براى آن که آنچه را به سوى مردم فرستاده شده و احکامى را که براى آنان نازل شده است براى آنان 
 «کنى.روشن و واضح کنى،احکام را تفصيل دهى، مراد از آيات را بيان 

ز وحيى است که توسّط توان گفت که بيان خصوصيات مسائل و احکام نيو به عبارت ديگر مى
جبرائيل به غير عنوان قرآن و کتاب خدا بر آن حضرت نازل شده است و معلوم است که بيان رسول 

 2خدا در اين خصوصيات و تفصيلات جنبه تشريع را دارد.

و اوامر نفسيه راجع به اجتماع مردم مسلمان از آن اطاعت رسول خدا در آراء شخصيه  دوم:
اوامرى که وظيفه والى و حاکم براى برقرارى نظم و اجتماع امّت است و در آنها عنوان تشريع حکم 
نيست مانند حکومت و بيان وظائف شخصيه مسلمين و نصب وُلاة و حکام به ولايات و فرستادن جيوش 

ت براى رسيدگى به امور اجتماعى و رفع مرافعات و امور دينى براى جهاد و نصب قضاة و ائمّه جماع
 مؤمنين.

ُ تهعالى:  راكَ الَلَُ ﴿قاله اللَه
َ
َ الذاسِ بمِا أ كُمَ بيَّأ ِ لِِحَأ َقذ ا إلَِْأكَ الأكِتابَ باِلْأ نأزَلأ

َ
ما قرآن را بر » 3.﴾إنِذا أ

 «اده حکم دهى.تو فرستاديم براى آنکه در بين مردم به آنچه خدا به تو نشان د
باشد. و نيز در تصميمات رسول خدا در و البتهّ اين حکم در امور شخصيه طبق قوانين قضاء مى

مهمّات از امور مانند تجهيز جيوش و نصب امرأى لشکر و ارسال آنها براى جهاد به نقاط دور دست 
اند، تمام مسلمين دهداو معاهده با اقوام خارج از اسلام طبق مصالحى که خود آن حضرت تشخيص مى

بايد بدون قيد و شرط مطيع و منقاد آن حضرت باشند گرچه خداوند در مهمّات امور آن حضرت را امر 

مأرِ ﴿ به مشورت با مؤمنين نموده است
َ أ ﴿، لکن با جمله متصّل فرموده: 4﴾وَ شاورِأهُمأ فِِ الْأ فإَذِا عَزمَأتَ فَتوََكَّذ

نمايد ولى در نتيجه، طبق اراده و تصميمى که پيغمبر با مسلمين در عزائم امور مشورت مى 5.﴾عََلَ الَلَِ 

 مسلمين بايد اطاعت بنمايند. گيرد بايد رفتار کند و تمامخود آن حضرت مى
از آنچه ذکر شد به دست آمد که با وجود آن که اطاعت رسول خدا در حقيقت اطاعت خدا است 

                                           
 .٤٤ـ آيه  1٦سوره نحل:  1

با سلسله سند متصّل خود از مجاهد روايت  1٤٩ص  1ج « شواهد التنزيل»شاهد بر اين معنى روايتى است که در  2

يِنَ آمَنُوا﴿کرده است که: عن مجاهد فى قوله تعالى:  يهَا الَّذ
َ
طِيعُوا الَلََ ﴿يعنى الذين صدقوا بالتوحيد،  ﴾يا أ

َ
يعنى فى فرائضه  ﴾أ

طِيعُوا الرذسُولَ ﴿
َ
مأرِ مِنأكمأ ﴿يعنى فى سنته  ﴾وَ أ

َ ولِِ الْأ
ُ
 قال نزلت فى اميرالمؤمنين حين خلفه رسول اللَه بالمدينة. ﴾وَ أ

 .1٠٥ـ آيه  ٤سوره النسّاء:  3

 .1٥٩ـ آيه  3سوره آل عمران:  4

 همان  5
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رأسَلأنا مِنأ رسَُولٍ إلَِّذ لِْطُاعَ بإِذِأنِ الَلَِ ﴿ را لازم شمرده است کما قال: چون خدا اطاعت رسول اللَه 
َ
در 1﴾وَ ما أ

عين حال اطاعت از خدا يک معنائى دارد و اطاعت از رسول خدا معناى ديگرى. بر مردم لازم است 
که در خصوصيات از خدا اطاعت کنند راجع به دستورات قرآن مجيد، و از رسول خدا راجع به آنچه 

کند و عنوان تشريع دارد و راجع به مصالح مسلمين در آراء شخصيه و احکام آن حضرت بيان مى
فرامين آن حضرت آنچه را که جنبه تشريع ندارد، و شايد همين جهت سرّ آن باشد که خداوند با دو لفظ 

طِيعُوا﴿
َ
ت رسول خدا جدا شمرده است مؤمنين را امر به پيروى کرده است و اطاعت خدا را از اطاع ﴾أ

اند که اين تکرار به جهت تأکيد است، چون در اينجا اگر نه از جهت آن که بعضى از مفسّرين گفته
رسانيد از نقطة نظر اقتران اطاعت خدا و رسول خدا که افادة وحدت شد بهتر تأکيد را مىتکرار نمى

 نمود.اطاعت را در دو مقام مى

 مرأوُلواالاحدود اختیارات 
ا منصب تشريع را ندارند أوُلواالامرامّا  ع احکام اجماليه  2مسلمّا و مانند رسول خدا مفصّل و مشرِّّ

قرآن نيستند بلکه ميان مسلمين مبين احکام و مبلغّ آيات، طبق تشريع رسول خدا خواهند بود؛ و نيز در 
اجتماع که احتياج به رأى امور مسلمين داراى رأى و نظر بوده و در قضاء و مرافعات و ساير جهات 

رئيس براى تنظيم امور و دفع مشکلات و خطرات وارده و جلب منافع عامّه دارد مردم بايد از آنها 
باشد و لذا اين دو پيروى کنند و اطاعت آنها از اين جنبه در رديف اطاعت رسول خدا از اين جنبه مى

طِيعُوا﴿اطاعت را با يک لفظ 
َ
طِ ﴿ بيان فرموده ﴾أ

َ
مأرِ منِأكُمأ وَ أ

َ ولِِ الْأ
ُ
فقط اطاعت  . و بنابراين﴾يعُوا الرذسُولَ وَ أ

باشد به خلاف اطاعت از رسول خدا که هم در اين ناحيه و هم در ناحيه تشريع آنها در اين ناحيه مى
 گويد:احکام جزئهيه و مفصّلات مسائل است، دليل بر اين مدعّا آن که بلافاصله قرآن مى

تُمأ فِِ شَأ فإَنِأ تنَا﴿ خِرِ زعَأ وَأمِ الْأ .در منازعات و ﴾ءٍ فرَُدُّوهُ إلََِ الَلَِ وَ الرذسُولِ إنِأ كُنأتُمأ تؤُأمِنوُنَ باِلَلَِ وَ الْأ

افتد آنها بايد به کتاب خدا و سنتّ رسول خدا رجوع کنند و از آن مشاجراتى که بين مسلمين اتفّاق مى
بايست عند المرافعه منصب تشريع را داشتند مى أوُلواالامرر اصول، مشاجره را فيصله دهند. و اگ

 الامر ارجاع داده نشده است.مؤمنين را به حکم مشرّع آنان ارجاع داد در حالى که به أوُلى
اند چون در صدر گوئيم: افرادى که مورد خطاب اين آيه هستند مؤمنينبراى توضيح اين معنى مى

هَا ﴿فرمايد: آيه مى يُّ
َ
ِينَ آمَنُوايا أ الامر است؛ چه بعد از فرض وجوب و مسلمّا نزاع آنها با غير أوُلى ﴾الَّذ

الامر ديگر نزاع با خود آنها معنى ندارد و ارجاع به خدا و رسول خدا براى رفع نزاع اطاعت أوُلى

به  و نيز اين نزاع در امورى که راجع به رأى و اوامر شخصيه باشد نيست بلکه راجع 3معنى ندارد

                                           
 .٦٤ـ آيه  ٤.سوره النسّاء:  1

: و فى تفسير العياشى فرمايدکند که شاهد بر اين مدعا است، مىروايتى را نقل مى ٤3٧ص  ٤ج « الميزان»در تفسير  2

طِيعُو﴿ عن عبداللَه بن عجلان عن ابی جعفر عليه السّلام فى قوله:
َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
مأرِ مِنأكُمأ أ

َ ولِِ الْأ
ُ
هى فى  قال: ﴾ا الرذسُولَ وَ أ

ا و لا يحرمونه  .على و فى الأئمّة جعلهم اللَه مواضع الانبياء غير انهم لا يحلون شيئا
 گويد: و فى الکافى باسناده عن بريد بن معاوية قال: تلا ابو جعفر عليه السّلام: ٤3٧ص  ٤ج « الميزان»در  3

طِيعُوا الَلََ ﴿
َ
طِيعُوا الرذسُولَ  أ

َ
فان خفتم تنازعا فى الامر فارجعوه الى اللَه و الى الرسول و الى أولى  ﴾و أولِ الَّمر منكم وَ أ

طِيعُوا ﴿. قال: کيف يامر بطاعتهم و يرخص فى منازعتهم؟ انما قال ذلک للمارقين الذين قيل لهم: الامر منکم
َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
أ

 ﴾الرذسُولَ 
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کند افرادى را که به حکم حکم خدا در قضيه مورد نزاع است به دليل آنکه در آيات بعد مذمّت مى
اند؛ اند و حکم خدا و رسول او را ضايع و مهمل گذاشتهطاغوت رضا داده و آن را مرجع خود گرفته

براى رفع بلکه مراد نزاع مسلمانان است بعضى با بعض ديگر در امور شخصيه، و در اين مسائل 
اختلاف بايد مراجعه به کتاب اللَه و سنتّ رسول اللَه بنمايند، و کتاب خدا و سنتّ دو حجّت قاطع هستند 

نيز در  أوُلواالامربراى رفع اختلاف و فصل منازعه براى کسانى که به کتاب و سنت علم دارند و قول 
قيد و شرط لازم شمرده است، و  حجّت است؛ چون آيه شريفه اطاعت آنها را بدون فهم کتاب و سنت

اگر آنها کتاب و سنتّ را تفسير و بيان کنند چون در اين کار عنوان تشريع وجود ندارد بايد از آنها 

کنيم که قول و گفتار آنان مطابق با واقع و خالى از خطا و لغزش کشف مى 1پيروى نمود، و بنابر اين اناّ

 است.

 سلامدوازدهمین دلیل عصمت امام علیه ال
افرادى هستند که به استثناى موارد تشريع، به طور مطلق و بدون  أوُلواالامرو محصّل کلام آنکه 

قيد و شرط از جميع نواحى بايد از آنها اطاعت کرد و اطاعت آنها در رديف اطاعت رسول خدا است 
بين امر خدا و همان طور که امر و نهى رسول خدا خلاف امر و نهى خدا نيست و گرنه موجب تناقض 

شود مگر به التزام شد، و اين معنى تمام نمىو امر رسول خدا و بين نهى خدا و نهى رسول خدا مى
امرشان و نهيشان خلاف امر و نهى خدا و رسول خدا نيست  أوُلواالامرعصمت رسول خدا، همين طور 

ين مى ين يا نهى از متناقضه شود مگر معنى نيز تمام نمىشود؛ و اين و گرنه موجب تناقض و امر به ضدِّّ
، و در نتيجه لازمه اطاعت مطلقه بدون قيد و شرط، عصمت آنها است؛ و أوُلواالامربه التزام عصمت 

دانيم هيچ يک از مذاهب مسلمين عصمت را درباره پيشوايان و رهبران خود ادعا از طرفى چون مى
ا منطبق بر اند به جز طائفه شيعه در حقّ ائمّه دوازده گانه خونکرده د، بنابر اين معنى و مفهوم آيه طبعا

 ائمّه معصومين سلام اللَه و صلواته عليهم اجمعين خواهد شد.
اين از نقطه نظر دلالت آيه کريمه، و شاهد بر اين مطلب از روايات از حدّ و احصاء بيرون 

 است، از جمله تفسير مورد آيه تطهير بر آنان.

 الامر در روایاتتفسیر أوُلى
از محمّد بن يعقوب کلينى با اسناد متصّل خود از ابو بصير « غاية المرام»و « تفسير برهان»در 

: کنند: روايت مى لَّ ِّ عهزَّ وه جه ِّ عليه السّلام عهنْ قهوْلِّ اللَه بْدِّ اللَه هلْتُ ابا عه أ طِيعُوا الرذسُولَ وَ ﴿قاله سه
َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
أ

مأرِ منِأكُمأ 
َ ولِِ الْأ

ُ
 ،﴾أ

سهنِّ وه الْحُسهينِّ عليهم السّلام، لِّىِّّ بْنِّ ابيطالبٍ وه الْحه لهتْ فِّى عه : نهزه :  فهقاله فهقلُْتُ لههُ: انَّ الناّسه يقوُلوُنه
: ؟ قهاله لَّ ِّ عهزَّ وه جه تابِّ اللَه ا وه أههْله بهيتِّهِّ فِّى کِّ ِّ صلىّ  فهمالههُ لهمْ يسهمِّّ عهلِّيا سُوله اللَه اللَه عليه و آله فهقوُلوُا لههُمْ: انَّ ره

ِّ هُوه الَّذى فهسَّ  سُوله اللَه تىّ کانه ره ا حه ا وه لا أرْبهعا ُ لههُمْ ثهلاثا مِّّ اللَه لهتْ عهلهيهِّ الصَّلاةُ لهمْ يسه ر ذلِّکه لههُمْ، وه و سلمّ نهزه
سُ  تىّ کانه ره ا حه رْههما نْ کُلِّّ ارْبهعينه دِّ مِّّ لههُمْ مِّ کاةُ وه لهمْ يسه لهتْ عهلهيهِّ الزَّ له نهزه ِّ هُوه الَّذى فهسَّره ذلِّکه لههُمْ، وه نهزه ولُ اللَه

لهتْ:  ِّ هُوه الَّذى فهسَّره ذلِّکه لههُمْ، وه نهزه سُولُ اللَه تىّ کانه ره ا حه جُّ فهلهمْ يقلُْ لههُمْ: طُوفوُا اسْبوُعا طِيعُوا الَلََ وَ ﴿الْحه
َ
أ

                                           
 ير العياشى عن بريد بن معاوية عن ابيجعفر عليه السّلام )و هو رواية الکافى السابقة( و فى الحديث: قال للناسو فى تفس

يِنَ آمَنُوا﴿ هَا الَّذ يُّ
َ
رِ مِنأكُمأ ﴿فجمع المؤمنين الى يوم القيامة  ﴾يا أ مأ

َ ولِِ الْأ
ُ
طِيعُوا الرذسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
فان »ايانا عنى خاصة  ﴾أ

الامر هکذا نزلت، و کيف يامر بطاعة أوُلى« خفتم تنازعا فى الامر فارجعوا الى اللَه و الى الرسول و الى أولى الامر منکم

مأ ﴿و يرخص لهم فى منازعتهم؟ انما قيل ذلک للمارقين الذين قيل لهم: 
َ ولِِ الْأ

ُ
طِيعُوا الرذسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
 ﴾رِ مِنأكُمأ أ

 ، در اصطلاح يعنى پى بردن از اثر و معلول به مؤثر و علتّ.«انّاا » 1
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مأرِ منِأكُمأ 
َ ولِِ الْأ

ُ
طِيعُوا الرذسُولَ وَ أ

َ
ِّ فى عهلىٍّ عليه وه نهزه  ﴾أ سُولُ اللَه ، فهقالِّ ره سهنِّ و الْحُسهينِّ لهتْ فى عهلِّىَّ و الْحه

وْلاهُ. وْلاهُ فهعهلِّىٌّ مه نْ کُنْتُ مه  السّلام: الا مه
تىّ ي قه بهينههُما حه لَّ انْ لا يفهرَّ ه عهزَّ وه جه هلْتُ اللَه ِّ وه اهْلِّ بهيتِّى فهانىّ سهأ تابِّ اللَه : أوُصيکُمْ بِّکِّ دههُما وه قاله ورِّ

. وْضه فهاعْطانى ذلِّکه  عهلهىَّ الْحه
نْکُمْ.  وه قاله صلىّ اللَه عليه و آله و سلمّ: لا تعُهلَّمُوهُمْ فههُمْ اعْلهمُ مِّ

لوُکُمْ فى بابِّ ضهلالةٍ. نْ باب هُدَّى وه لهنْ يدْخِّ جُوکُمْ مِّ : انَّهُمْ لهنْ يخْرِّ  وه قاله
ِّ صلىّ اللَه  سُولُ اللَه دَّعاها آلُ فلُانٍ وه آلُ فلُانٍ فهلهوْ سهکهته ره نْ أهْلُ بهيتِّهِّ لاا عليه و آله و سلمّ فهلهمْ يبهينْ مه

 : نهبِّيهِّ ا لِّ تابِّهِّ تهصْديقا له فى کِّ لَّ انْزه ه عهزَّ وه جه نَّ اللَه يَأتِ وَ ﴿وه لکِّ هألَ الْأ
َ
سَ أ إنِذما يرُيِدُ الَلَُ لِْذُأهبَِ عَنأكُمُ الرذجِأ

هِيْ ِرَكُمأ تَطأ ساءِّ فى  ﴾اً يُطَهذ ِّ تهحْته الْکِّ سُولُ اللَه لههُم ره ةُ عليهم السّلام فهادْخه مه سهنُ وه الْحُسهينُ وه فاطِّ فهکانه عهلىٌّ وه الْحه

: اللههُمَّ انَّ لِّکُلَّ نهبِّىٍّ أهْلاا وه ثهقهلاا وه هؤُلاءِّ أهْلى وه ثهقهلهى، فهقالهتْ امُّ سهله  ةه فهقهاله ةه: أه لهسْ بهيتِّ امِّّ سهلهمه ؟ مه نْ اهْلِّکه تُ مِّ

نْ هؤُلاءِّ أهْلى وه ثهقهلى يرٍ وه لکِّ  1فهقاله لهها: انکِّّ الى خه

الامر سؤال کردم گويد از حضرت صادق عليه السّلام راجع به تفسير آيه أوُلىابو بصير مى»
گفتم: مردم  طالب و حسن و حسین علیهم السّلام نازل شده است.این آیه درباره على بن أبىفرمود: 

به آنها گويند به چه علتّ نامى از على و اهل بيت او در کتاب خدا برده نشده است؟ حضرت فرمود: مى
 بگوئید:

آیه نماز بر رسول خدا نازل شد و خداوند نامى از سه رکعت و چهار رکعت نبرده است تا آنکه 
زکات نازل شد و  رسول خدا این آیه را براى مردم تفسیر نمود و رکعات نماز را مشخص کرد؛ و آیه

نامى در کتاب خدا برده نشده است که از چهل درهم باید یک درهم زکات داد تا آنکه رسول خدا این 
آیه را تفسیر فرموده و نصاب زکات را معین کرد؛ و آیه حج نازل شد و خداوند در آن نفرموده هفت 

موده و طواف را هفت شوط قرار شوط باید دور کعبه طواف کرد تا آنکه رسول خدا آیه حجّ را تفسیر ن

مأرِ منِأكُمأ ﴿ داد؛ و آیه
َ ولِِ الْأ

ُ
طِيعُوا الرذسُولَ وَ أ

َ
طِيعُوا الَلََ وَ أ

َ
نازل شد و این آیه درباره على و حسن و  ﴾أ

هر کس من ولىّ  الامر فرمود: اى مردم آگاه باشید،حسین است و پیامبر براى تعیین و تشخیص أوُلى
  او هستم على ولىّ اوست.

 و فرمود: 
کنم و من از خداوند اى مردم من شما را به کتاب خدا و اهل بیت خودم توصیه و سفارش مى

ام که بین آن دو جدائى نیفکند تا زمانى که هر دو را با هم بر من در کنار عزّ و جلَّ درخواست نموده
 حوض کوثر وارد کند، و خداوند دعاى مرا مستجاب نموده و این مسئلت مرا برآورده است؛

 فرمود:  و
شما به اهل بیت من یاد ندهید و آنها را تعلیم ننمائید زیرا آنها از شما داناترند؛ و فرمود: اهل 

نمایند. و کنند و در در ضلالت و گمراهى داخل نمىبیت من هیچگاه شما را از در هدایت بیرون نمى
سین مبین و معین کرد و اهل بیت خود را در على و حسن و حاگر رسول خدا سکوت اختیار مى

کردند که مراد از اهل بیت مائیم ولیکن خداوند عزّوجلّ نمود هر آینه آل فلان و آل فلان ادعا مىنمى

هبَِ ﴿ اى فرستاد:در کتاب خود به جهت تصدیق پیامبرش و تأیید گفتار رسولش آیه إنِذما يرُيِدُ الَلَُ لِْذُأ
                                           

و نيز علامه طباطبائى  ٥٩حديث سوم از باب  2٦٦و ص  2٦٥ص « غاية المرام»و  23٥ص  1ج « برهان»تفسير  1

 1ج « شواهد التنزيل»و در اند نقل کرده« عياشى»اين حديث را از تفسير  ٤3٨ص « الميزان»در جلد چهارم از تفسير 
 تا قول رسول خدا: فاعطانى ذلک روايت کرده است. 1٤٩ص 



_______________________________________________________________________________________________________ 
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يَأتِ وَ يُطَ  هألَ الْأ
َ
سَ أ هِيْاً عَنأكُمُ الرذجِأ ِرَكُمأ تَطأ و در نزد رسول خدا على و حسن و حسین و فاطمه  1﴾هذ

بودند، پیامبر گرامى در بیت امّ سلمه آنان را در زیر کساء برد و به پیشگاه حضرت ربوبى عرضه 
داشت: بار پروردگارا براى هر پیغمبرى اهل بیتى است و اثاث البیت و متاعى است و اینان اهل من 

تند، امّ سلمه گفت: اى رسول خدا آیا من از اهل تو نیستم؟ رسول خدا به او فرمود: و متاع من هس
 ؛«تحقیقاً راه تو به سوى خیر و عافیت است ولیکن اهل من و متاع من منحصر در این جماعت است

 کند.تا آخر حديث که برخى ديگر از خصائص و فضائل اهل بيت را بيان مى

                                           
 .33ـ آيه  33سوره احزاب:  1
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